
چكيده 
ــعر و  ــينه ي پيوند ش در اين مقاله، ابتدا درباره ي پيش
ــتان و سپس تفاوت قالبي و ژانر اين دو سخن به  داس
ميان آمده است. آن گاه تطور شعر و روايت تا روايت هاي 
شاعرانه ي امروز با آسيب شناسي شعر روايي گذشته و 
خصيصه هاي آن، علل و زمينه هايي كه منجر به ظهور 
روايت هاي شاعرانه شده است، مختصات اين نوع شعر، 
ــاعرانه، دنبال و تحليل  و در پايان، انواع روايت هاي ش

شده است.

 : كليدواژه ها
روايت، وصف، شاعرانگي، نثر، ساختار و سينما.

پيش گفتار 
ــعر و داستان قديمي ترين ابزارهاي هنري بشر  ش
و هم زاد و هم راه يك ديگرند. تجربه ي بشري و آثار 
ادبي به ما مي گويند كه داستان به عنوان زبان درك 
ــتي و پديده ها، و شعر به مثابه توصيف گر  ما از هس
ناب احساسات و عواطف، براساس فرمان نانوشته ي 
فطرت و ذهن ناگزيرند با هم تركيب شوند، تكامل 
پيدا كند و به بلوغ برسند؛ هر چند در شكل و شيوه، 

دو نوع متفاوت باشند.

علي اصغر ارجي
مدرس مركز تربيت 
معلم شهيد رجايي 
قزوين

ــيار دور محملي براي تبديل اسطوره ها  ــعر از گذشته هاي بس ش
ــت. حتي قديمي ترين  ــه ها به روايت هاي منظوم بوده اس و حماس
نمايش ها در يونان و رمانس هاي اوليه در بافت شعر ظهور كرده اند. 
ــعر، بر  ــيقايي ش ــون به همين دليل در كتاب خاصيت موس افلاط
ــتان گويي آن نيز تأكيد داشت و مي گفت: «شعر نظم  جنبه ي داس
ــت؛ گفتن داستاني است كه  ــت اما مهم تر از اين، ابداع نيز هس اس

واقعيت ندارد.» (ديچز، 101: 1369)
ارسطو نيز با تأكيد بر روايت گري، افسانه سازي و ابداع (تخيل) در 
شعر، بر اين اعتقاد است كه شعر وقتي به كمدي (اثري نمايشي) و 
درام (اثر داستاني) تبديل مي شود، ارزش والاتري مي يابد. او وقتي 
ــعر و شاعر توانا را ارزش گذاري كند، مي گويد:  مي خواهد جايگاه ش
ــده اي توانا بود. او نه فقط  ــعر، گوين «هومر در نوع جدي و عالي ش
ــد بلكه از اين حيث  ــعر سرآمد شاعران ش در فخامت و زيبايي ش
هم كه آثار خويش را قوت و تأثيري از آن گونه كه شايسته ي درام 
ــت، مي بخشد، بر ساير شاعران مزيت داشت و به همان گونه نيز  اس
ــي بود كه راه و رسم كمدي را به شاعران بعد آموخت و  اولين كس
هزل را، كه ديگران به صورت هجويات درمي آوردند، به صورت درام 

درآورد.» (زرين كوب، 118: 1369)
ــم رجوع كنيم، به وضوح مي بينيم  ــي ه اگر به آثار مكتوب فارس
ــعر چه ظرفيت عظيمي براي گنجاندن انواع قصه ها در خود  كه ش
داشته است. گاهان پنج گانه ي زرتشت، كه به صورت شش هجايي 
ــده اند، از اولين آثار منظوم حماسي و  ــت هجايي سروده ش يا هش
ــران، كه گويا متعلق به  ــي بوده اند. هم چنين، اثر يادگار زري نيايش
دوره ي اشكانيان است، به صورت شش هجايي سروده شده است و 

قصه ي جنگ گشتاسب و ارجاسب را بيان مي كند.
ــتان دو شكل مستقل  ــت كه شعر و داس مسلم اس
ــد كه ملزومات و منطق خاص خود را دارند. به  ادبي ان
گفته ي پل والري، يكي به راه رفتن مي ماند و ديگري 
به رقصيدن. قصه پاي بست زمان و مكان و ترتيب عِلّيِ 
ــت؛ در حالي كه شعر گريزپا، زمان شكن و  حوادث اس
ــت و تجربه اي است كه مي تواند مسبوق  فرا مكان اس
ــد. بنابراين، وقتي داستان به  به رويدادي واقعي نباش
قالب شعر مي افتد، ديگر دست بسته ي آن ژانر نيست 
ــت كه ويژگي و قابليتي از ساختار و عناصر  ــته اس بلكه قادر و بايس
ــازد؛ بنابراين،  ــتان را حذف كند يا عنصري را جاي گزين آن س داس
نبايد انتظار داشت كه شعر روايي تمامي عناصر دراماتيك داستان، 
از قبيل طرح، كشمكش، تعليق، نقطه ي اوج و شخصيت پردازي، را 
به قالب خود بريزد بلكه اين خصيصه ي شعر است كه در عمق زبان 
فرو رود، پيامش را در لفافه و در عين حال با ايجاز بگويد، و با زبان 
غيرارجاعي خود باعث دخل و تصرف در قواعد متعارف داستان شود. 
ــعر مهم است، جنبش و جايگاه  ــايد آن چه در ش به طور دقيق تر، ش

واژگان است تا ترتيب و توالي وقايع داستاني.
با اين تعريف نسبي از شعر روايي، دو موضوع ديگر مطرح مي شود؛ 

آموزش زبان و ادب فارسى
ب/بهـهــــــاـارر13139090 ــــمامارهره ى ى س سوموم/ 00شش

34



ويژگي ساختاري «اشعار روايي» چيست و در گذر زمان چه 
تغييراتي در آن ها رخ داده است و تبديل آن ها به «روايت هاي 

شاعرانه» چگونه بوده است؟
ــعار روايتي كهن به  در كتاب فرهنگ اصطلاحات ادبي، اش
ــده اند: «اول روايي هاي ملي و  ــيم ش چهار بخش عمده تقس
حماسي، دوم روايي هاي تاريخي اعم از مذهبي و غيرمذهبي، 
سوم روايي هاي عشقي و عمومي، و چهارم روايت هاي تمثيلي 

يا اخلاقي.» (داد، 1383: 311)
ــي و  ــاهنامه ي فردوس ــت كه ش ــال مي توان گف ــه اجم ب
ــي از نمونه هاي برجسته براي  گرشاسب نامه ي اسدي طوس
ــطوره اي و حماسي به حساب مي آيند و  روايي هاي ملي ـ اس
ــعر روايي و حتي  در طول زمان به عنوان برترين فرم هاي ش
ــمار آمده اند. دوم، روايي هاي  ــكل هاي ادبي به ش بالاترين ش
ــاهنامه  ــامل بخش تاريخي ش ــي و مذهبي اند كه ش تاريخ
ــاهان ساساني و...)،  ــتان هاي مربوط به اسكندر و پادش (داس
ــتوفي در ميانه ي  ــف و زليخا تا ظفرنامه ي حمداالله مس يوس
ــه و خداوند نامه ي صبا در عهد  ــاه نام تاريخ ادبيات، و شهنش
قاجار است. در بخش سوم، گستره ي عظيمي از داستان هاي 
عاشقانه قرار مي گيرند؛ داستان هايي چون ويس و رامين، وامق 
ــيرين. دسته ي چهارم  ــرو و ش و عذرا، ليلي و مجنون و خس
ــعار كوتاه و حكايتي است با مضامين اخلاقي،  ــامل اش نيز ش
اجتماعي و عرفاني كه ببيش تر در قالب مثنوي سروده شده اند. 
حكايت هاي صوفيانه در حديقه ي سنايي، منطق الطير عطار، 
ــي و اخلاقي در  ــوي مولانا و حكايت هاي تعليم مثنوي معن

بوستان و اشعار پروين اعتصامي همه از اين جمله اند.

آسيب شناسي شعر روايي و ويژگي هاي آن
قبل از آغاز بحث بر اين نكته تأكيد مي كنيم كه قضاوت هاي 
ما تنها بر جنبه هاي روايي آثار تمركز دارد و همه ي ظرافت هاي 
ــش نمي دهد. اگر هم به گسست هايي در  ادبي آن ها را پوش
ساختار اشعار روايي كهن اشاره مي شود، تنها براي اين است 
ــته باشيم و به وسيله ي آن، تفاوت  كه ميزاني در اختيار داش

اين نوع اشعار را با روايت هاي شاعرانه امروزي بسنجيم.
ــرزمين ايران از ميان تمامي هنرها و انواع ادبي به  مردم س
شعر علاقه ي فراوان دارند. گوش ايراني بيش از هر قومي براي 
شنيدن موسيقي كلمات تيز است. البته اين سخن به معناي 
آن نيست كه او از زبان قصه كم تر بهره مي برد. اتفاقاً ادبيات 
ــتاني را در درون  ايران متنوع ترين و بيش ترين مضامين داس

خود پرورده و به سرزمين هاي ديگر بخشيده است. 
ــناختي كه از ادبيات فارسي و  ــين زرين كوب با ش عبدالحس
ضعف روايي آن دارد، مي گويد: «شاعر مشرقي ـ شاعر اسلامي ـ 
غالباً به قدري مواد موجود براي نظم قصه در اختيار داشته است 
كه حاجتي به ابداع قصه ي تازه اي احساس نمي كرده است. به 

علاوه، انصراف از واقعيت  و گريز به آن چه خيالي و وهمي بيش 
نيست، با ذهن واقع جوي او غالباً مناسب نبوده است؛ از اين رو، 
قصه هاي فارسي غالباً مسبوق به مواد موجود با آن چه حكايت 
واقعي بوده است يا حكاياتي كه واقع شدنشان محتمل تواند بود 
اما همين نكته سبب شده است كه تخيل آزاد، تخيل شاعرانه ي 
ــت تا آن گونه كه در مغرب رسم بوده  او مجال كافي نيافته اس

است به ابداع قصه ها پردازد.» (زرين كوب، 1372: 142)
ــتي را در بي توجهي  ــفيعي كدكني اين كاس محمدرضا ش
ــن مي داند و  ــعر كه ــاختار و بالطبع، محور عمودي ش به س
مي گويد: «ذهن شاعر همان گونه كه مي كوشد طرح تازه اي 
در ساختمان كلي شعر به وجود آورد، هم چنان مي كوشد كه 
ــد اما اين  ــاعرانه برخوردار باش اجزاي بيان او از خيال هاي ش
كوشش در ادبيات ما در هر دو جهت يك سان نيست. بررسي 
شعر فارسي به روشني نشان مي دهد كه محور عمودي خيال، 
همواره ضعيف و دور از خلق و ابداع بوده و در عوض، شاعران 
تا توانسته اند در محور افقي خيال، تصويرهاي تازه و بديع به 

وجود آورده اند.» (شفيعي كدكني، 1366: 170)
اين ضعف را حتي در اشعار روايي و وصفي مي توان ديد. جز 
ــي كه در شاهنامه با وقوف بر محور عمودي و انسجام  فردوس
داستان هايش، نگذاشته است كه عناصر غيرداستاني رشته ي 
ــد يا در بعضي مثنوي هاي عرفاني خصوصاً  كلام را از او بگيرن
در مثنوي معنوي كه تجربه ي عارفانه با فرم داستان و قدرت 
شاعري به يك اندازه نمود پيدا كرده اند، در بيش تر آثار شعري 
ـ روايي گذشته چنين خصيصه هايي ديده نمي شود. در ويس 
و رامين، گاه حوادث غيرداستاني چنان متن را پر كرده اند كه 
اصل داستان در حاشيه قرار گرفته است. طول و بسط توصيفات 
(تشبيهات و استعارات) در گرشاسب نامه ي اسدي طوسي بر 
ــوم نظامي هم گاه توصيفات  ــتان مي چربد. در آثار منظ داس
ــدر زيادند و پايه هاي  ــا و حكمت ها آن ق غيرروايي، خطابه ه
علت و معلول حوادث آن قدر سست، كه از اعتبار روايي آن ها 
كاسته است. حتي اين عناصر برهم ريزنده و لودهنده ي قصه 
به درون اشعار تمثيلي و نمادين نيز راه مي يابند و بر يك دستي 
داستان و هنر شاعر خدشه  وارد مي كنند. در منظومه هاي بلند 
حماسي و عرفاني، و حكايت هاي كوتاه اخلاقي و تعليمي هم 
با نوعي درهم آميختگي غيرساختاري روايت و مضمون هاي 
ــتيم كه در شكل خطابه، وعظ، تمثيل و  گوناگون روبه رو هس
تلميح به شعر تحميل شده و در روساخت روايت ها گسست 

ايجاد كرده اند.
مولانا، كه از هنر داستان پردازي اش سخن گفتيم، در بعضي 
ــيوه عمل مي كند؛ مثلاً در پايان دفتر ششم  جاها به اين ش
قصه ي شگفت اما ناتمامي با عنوان «وصيت كردن آن شخص 
ــوژه و بن مايه باقي مانده و در مقابل،  ...» دارد كه در حد س

دامان تفسير و قضاوت غيرروايي بلندتر شده است: 

ههر ر چنچندد
شاشاعرعر م مواواد د وو

بنبنم مايايه ه هاهايي
ششعرعرش ش رارا د درر

نناخاخودوداگاگاهاه د داراردد
و و بهبه ا اينين م منبنبعع
ببي ي پپاپايايان ن الالهاهام م 
خدخخدايايي ي ووصوصلل

ااسستست ا اماما ب برارايي
پپدپدييديدآوآوردردن ن وو و 

آآآفرفرينينش،ش، ب بهه
ابابابزازارر ر و و مكمكانانييسيسمم
ن ن نيايايازز ز داداردرد.. خخخاصاصاص
وتوتولليليدد سسساخاخاختتت وو و 
وخوخوب،ب، ب بهه  شعشعشعر رر 

للالههاهامم اسااستت ت  فرفرفرمامانن 
ي يكك نينيروروي ي  امما

ببيريرونوني ي همهميشيشه ه 
بابايديد د دستست ب بهه

ب ب بهه كاكار ر شوشود د تاتاتا
ش ش شككلكل ه هنرنري ي  آنآن

وو ق قابابل ل دردرك ك 
بببخبخشدشد
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آن يكي شخصي به وقت مرگ خويش گفته بود اندر وصيت پيش پيش
وقف ايشان كرده او جان و روان  سه پسر بودش چو سه سرو روان  
او برد زين هر سه كاو كاهل ترست  گفت هرچه در كفم كاله و زرست 
گفت با قـاضي و بس اندرز كرد  بعد از آن جام شراب مرگ خورد
گفت قاضي هر يكي با عاقليـش  تا بگويد قصه اي از كاهلــيش
تا ببيــنم كاهــليِ هر يكــي   تا بدانم حال هر يك بي شكي

ــير و  ــتان را همين جا ناتمام مي گذارد و به تفس ــا داس مولان
تحليل عرفاني آن مي پردازد:

عارفان از دو جهان كاهل ترند    
زانك بي شد بار خرمن مي برند 

(مولانا، 1368: دفتر ششم، 555)

ــعر نوعي  ــاختار چند وجهي ش ــر بپذيريم كه س البته اگ
ــول مي كند و نيز  ــب را در ذات خود قب ــي و تركي آميختگ
بپذيريم كه ديدگاه گذشتگان درباره ي وحدت و انسجام شعر 
با شاعران امروز تفاوت دارد، بايد به اين نكته هم توجه داشته 
باشيم كه شعر ميدان انباشت مفاهيم و موضوعات گوناگون 
نيست بلكه ساختمان هنري شعر در عين استحكام، فشرده 

است و هر عنصر زايدي را نمي پذيرد.
ــي ديگر اين است كه در بيش تر اشعار روايي  نكته ي اساس
ــابهي روبه رو هستيم كه بدون  ــته، با داستان هاي مش گذش
پرداخت روايي و بازآفريني تا حدودي تكرار يك ديگرند. كافي 
ــت به حكايت هاي عارفانه ي منظوم مشتركي كه از زبان  اس
ــنايي، عطار، مولوي و جامي نقل شده است، نگاه تطبيقي  س
ــتاني را در آن ها بهتر  ــيم تا تفاوت كم رنگ داس ــته باش داش
ببينيم؛ هر چند كه هيچ يك از اين آثار بزرگ از ظرافت هاي 

شاعرانه بي نصيب نيستند.

ويژگي هاي روايت شاعرانه 
اگرچه نمي توان مرز دقيق و روشني بين شعر روايي گذشته 
ــاعرانه ي امروز تعيين كرد، خوش بختانه  و تجربه ي روايت ش
بحث هايي كه امروزه در حوزه ي زبان شناسي و ساختارگرايي 
ــود، راه را براي توجه جدي تر به آن چه   درباره ي روايت مي ش
در نگاه شاعر و هنرمند امروز مي گذرد و قياس آن  با آن چه در 

انديشه ها و نوشته هاي متقدمين بوده است، باز مي گذارد.
ــاخصه هاي ادبيات را در خود نهفته دارد؛  ــعر تمامي ش ش
ــعر را بايد يك تجربه ي دروني و  بنابراين، در عين اين كه ش
ــيال دانست، نمي توان آن را از چارچوب و طراحي و پيوند  س
نظام مند (سيستماتيك) و يك پارچه ي (ارگانيك) كلمات و 
تصاوير خالي كرد. به نظر شكلوفسكي «كار شاعري نه صرف 
ــاد و پيوند همان تصاوير  ــدن تصاوير بلكه بيش تر، ايج آفري
ــت. تجربه ي هنري بيش از هر چيز ديگر، احساس شكل  اس

است.» (كويي پرس، ش پنجم، 66)
از اين روست كه مي بينيم نيما نيز به ساختمان و شكل شعر 
خود دقيق مي شود و پايه ي تحول عظيمي را در ذهن شاعران 
بعد از خود، چون اخوان و شاملو، مي ريزد. او در يكي از نامه هاي 
ــكل (Form) پس از همه ي اين ها،  ــد: «ش معروفش مي نويس
ــيله براي جلوه، و سروصورت دادن به صورت  حتمي ترين وس
كلي داستان و قطعه اي از شعر است؛ تسلط و احاطه ي گوينده 
را در جمع آوري انديشه هاي خود مي رساند و ذوق مخصوصي 
ــب آن چه بسا كه زحمت ها به هدر  تقاضا مي كند. بدون تناس
رفته، در كار سازنده شلوغي رخ مي دهد.» (طاهباز، 1368: 305)

ــا در همان جا مي گويد: «بي خودترين موضوع ها را با فرم  نيم
ــد و ديده ايد. به عكس،  ــا كنيد؛ امتحان كرده اي مي توانيد زيب
عالي ترين موضوع ها بي فرم هيچ مي شود.» (طاهباز، 1368: 305)
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مهدي اخوان ثالث هم در كتاب ارزش مند بدعت ها و بدايع نيما 
يوشيج يك شعر خوب را نتيجه ي پيوستگي اركان آن مي داند 
ــعر خوب با همه ي سادگي آن چنان  و مي گويد: «يك قطعه ش
تركيبي است و اجزاي آن را با هم آن چنان پيوستگي و هماهنگي 
كاملي دارند كه اگر ناتن درستي و نقصي در هر يك از اجزا وجود 
داشته باشد، مجموعه ي واحد را از توفيق و كمال دور نگه مي دارد 
و بالنتيجه، از تخيل و تأثير و ثبت و القا، كه هدف اصلي است، 

بي بهرگي نصيب مي شود.» (اخوان ثالث، 1376: 202)
ــه ي ديگري هم اضافه كرد و  ــود نكت به اين دو مورد مي ش
آن، پيشي گرفتن نثرنويسي بر شعر در قرن اخير بوده است. 
البته طبيعي است كه امروز قابليت نثر براي بيان روي دادهاي 
ــد اما  ــفاف اطلاعات، بيش تر باش اجتماعي و انتقال آزاد و ش
ــت  ــگفتي اس آن چه اتفاق افتاده، تجربه ي تازه و ظرفيت ش
ــا نگاهي اجمالي به آثار جديد  ــعر. ب براي آميختگي نثر با ش
در حوزه ي شعر و داستان، متوجه خواهيم شد كه آميختگي 
ــدن متون، آن ها را به چند ژانري گسترش داده  و تركيب ش
است؛ تا جايي كه مي توان گفت فاصله ي زياد شاعر و نويسنده 

از ميان برداشته شده است.
در ادبيات ايران هم نشيني شعر و نثر در آثار قديم بسيار بوده 
ــاختاري از نثر، باز هم به دوره ي نيما  اما بهره گيري نوين و س
ــعر و نثر برمي گردد. اگرچه بسياري  و اعتقاد او به نزديكي ش
ــعرهاي نيما خرده  ــدان بر رواني كلام در بعضي از ش از منتق
مي گيرند، كه درست نيز هست، بايد بپذيريم كه پايه ي طبيعت 
نرم كلام در شعر او اول بار ترجمه مي شود و به روايت مي رسد. 
او مي گويد: «اصول عقيده ي من نزديك كردن نظم به نثر، و 
نثر به نظم است. عقيده اي كه قبلي ها داشته اند، نزديكي نظم 
ــي داخل  ــاعرانه، كه تاكنون در نثر فارس از حيث خيالات ش
نشده است، و نثر از حيث تماميت و سادگي.» (گلشيري، 1380، 
ج 1: 117) اخوان نيز مي گفت: «هم چنان كه شعر منثور داريم، 

نثر منظوم هم داشته باشيم.» (كاخي، 1383: 207)
پيش از آن كه به ويژگي هاي روايت هاي شاعرانه بپردازيم، 
بايد ديدگاه مخالفان حضور روايت در شعر را هم بيان كنيم. 
اينان شعر را نتيجه ي هيجانات و احساسات و تراوشات ذهني 
مي دانند كه بدون تعمق و انديشه ظهور مي كند و معتقدند 
كه شعر محصول الهامات و تخيل هاي بي كنترل است و روايت 

محصول انديشه و در يك جا قرار نمي گيرند.
ــارش روايت هاي  ــه در آث ــفيعي كدكني، ك محمدرضا ش
شاعرانه ديده مي شود، معتقد است كه شعري در قرن بيستم 
نداريم كه جنبه هاي روايي آن آشكار باشد؛ چرا كه مانيفست 
ــم، انسان را به ناخوداگاه مي برد و در چنين فضايي،  مدرنيس

جايي براي منطق و اصول داستان نيست.
طرف داران ساختارگرايي و حتي پسا ساختارگرايي، دلايل 
ــاختارگرايان،  متفاوتي براي رد اين موضوع بيان مي كنند. س

شعر را در نوعي هماهنگي مناسب بين زبان شعر و هيجان هاي 
زندگي مي دانند. «مالارمه» و «بودلر»، از پيش گامان شعر نو 
ــاختار اهميت مي دادند، معتقد  ــئله ي س در غرب كه به مس
بودند كه تبلور صور خيال در سايه ي كلمات و جهان صغير 
و ارتباط متقابل آنان پديد مي آيد. از نظر اليوت هم «هنرمند 
بايد «تجربه ي شاعرانه» بيافريند و در نتيجه، پيشرفت يك 
ــخصيت  ــي مداوم ش هنرمند «ايثار مداوم خود او و خاموش
ــت». اليوت با استفاده از تمثيلي جالب بر اين باور است  اوس
كه «اثر زيبا» از «تجربه» سرچشمه مي گيرد نه از احساسات 

خام.» (علوي مقدم، 1378: 55)
ــعرش را در  ــاعر مواد و بن مايه هاي ش بنابراين، هر چند ش
ــان الهام خدايي وصل  ــوداگاه دارد و به اين منبع بي پاي ناخ
است اما براي پديدآوردن و آفرينش به ابزار و مكانيسم خاص 
نياز دارد. ساخت و توليد شعر خوب به فرمان الهام است اما 
ــه بايد دست به كار شود تا به آن  يك نيروي بيروني هميش
شكل هنري و قابل درك ببخشد. تجربه و روايت از اين نظر 
ــازي كمك مي كند. خاصه يك تفسير، تعريف و  به مفهوم س

توصيف كامل دست به دامن روايت مي شود.
ــاعرانه ي  ــاس مي توان گفت كه روايت هاي ش بر همين اس
امروز خصوصياتي دارند كه آن ها را از شعرهاي روايي گذشته 
تا حدود زيادي ممتاز مي كند. وقوف و تسلط آگاهانه ي شاعر 
امروز بر گونه (ژانر)هاي ادبي گوناگون و ساختارهاي مستقل او را 
ترغيب مي كند به شكلي بديع از شعر برسد كه در آن، هم سهم 
شاعرانگي محفوظ باشد و هم ساختار منسجم، كه هنرمندانه 
ــاعرانه»  گونه هاي ديگر را در خود بپذيرد. از اين رو «روايت ش
جسم و كالبدي با دو قلب تپنده دارد: يكي با تجربه ي كشف و 
شهود و تخيل، و ديگري با منطق ساختار و روايت، كه پابه پاي 
هم براي ساختن ژانري متعادل حركت مي كنند. آن گونه كه 
اخوان مي گفت: «من روايت را به حد شعر اوج داده ام اما شعر را 

به حد روايت تنزل نداده ام.» (كاخي، 1383: 299)
ــه در يك مقاله  ــا در حدي ك ــه اين مؤلفه ه ــت ب بهتر اس

مي گنجد، اشاره اي كوتاه داشته باشيم.

1. طرح شاعرانه 
ــاعرانه،  ــاخصه هاي روايت هاي ش ــي ترين ش يكي از اساس
ــتنِ طرح و وحدت ساختاري است. اصولاً شعر امروز اگر  داش
ــته را به سطح روايت ارتقا  مي خواهد قصه هاي منظوم گذش
ــت اما بايد اضافه كرد كه غرض از  دهد، نيازمند «طرح» اس
طرح در اين جا نه آن الگويي است كه در داستان نويسي مطرح 
مي شود بلكه شگردي است كه محمدرضا شفيعي كدكني از 
ــاعرانه» ياد مي كند. بر اين اساس،  آن به عنوان «پي رنگ ش
طرح شاعرانه نوعي تمهيد هنري است كه باعث آشنايي زدايي 
و ابهام و پيچيدگي شاعران شعري مي شود نه قواعد محكمي 
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ــت هاي روايي و رابطه ي  كه وظيفه داشته باشد چفت و بس
علت و معلولي دقيق را مشخص كند. در روايت هاي شاعرانه، 
شاعر طرح را در اراده و اختيار تخيل خود قرار مي دهد و آن 
ــد. پي رنگي خام كه در  ــخصي و منحصر به خود مي كن را ش
ــت. فضا و مكان و  ــي زمان كم رنگ و گاه متوقف اس آن حت
سطح ارتباط آن ها با حوادث و شخصيت ها ابهام دارد و روي 
ــت اما خطي  ــتوار نيس هم رفته، بر روند دراماتيك محكم اس
ــاختار شعر را  ــته اي نامرئي دارد كه روايت و س ظريف و رش

استحكام مي بخشد.
ــعر نو طرح  ــرودي در كتاب تاريخ تحليلي ش ــمس لنگ ش
شاعرانه را تنها زمينه ي ذهني هنرمند قبل از نوشتن مي داند 
و مي گويد: «در انواع اشعاري كه در آن ها براي ذهني ساختن 
ــه از عينك كمك گرفته مي شود، طرح شعر اهميت  انديش
ــعارش از فرم هاي  ــيار دارد. اليوت براي عرضه كردن اش بس
موسيقي كمك مي گيرد، نيما نقاشي مي كند و بعد به كمك 
ــي كه آن تصوير در خواننده ايجاد مي كند، احساس  احساس
خود را ذهنيت مي دهد. طرح اغلب اشعار احمدي، داستاني 
است و اشخاص اين داستان ها، تصاوير مألوف او، «منِ» شاعر، 
ــعر،  ــماء معني داخل در يك ش «تو»ي مخاطب و گاهي اس

داستان پيش از شعر مطرح است.» (لنگرودي، 1370: 167)
طرح شاعرانه به همان اندازه كه تابع قواعد داستان نويسي 
ــجام، و وحدت شكلي و دروني نياز  ــت، در مقابل به انس نيس
دارد. طرحي كه پشت شعر قرار مي گيرد. هرچه پخته تر باشد، 
ــت؛ از  ــجام و مانايي آن در ذهن فرد و جامعه بيش تر اس انس
ــنگ گلشيري، كه برترين يافته ها را در زمينه ي  اين رو هوش
روايت هاي شاعرانه دارد، در كتاب ستايش شعر سكوت طرح 
و ساختمان اين گونه اشعار را برخلاف الگوي قصه هاي منظوم 
كهن، كه به ترتيب وقايع و زمان خطي پاي بند است، برپايه ي 
ــعر و تدوين آن ها مي داند؛  جابه جايي وقايع و بخش هاي ش
ــند انسان  ــده ذهن پيچيده و مشكل پس چيزي كه باعث ش
معاصر از آن لذت ببرد و به تكثر معنايي كه شاعران نوپرداز با 

اين شگرد به وجود مي آورند، علاقه نشان دهد.
ــيري طرح نوعِ دوم از روايت هاي شاعرانه را به «الگوي  گلش
واقعه، واقعه و حالت» نام گذاري مي كند و مي گويد: «مقصود ما 
از واقعه مي تواند يك حادثه باشد، مثل افتادن برگي از شاخه، 
يا ديدن چيزي، مثلاً كاكل خروسي بر برف. واقعه ممكن است 
بيش از يكي باشد؛ چند واقعه وقتي قصه محسوب نمي شوند 
كه مجموع آن ها را نتوان به سه حالت پايدار، ناپايدار و حالت 
پايدار اما متفاوت با اول، تقليل داد؛ يعني، همان اصلي كه به 
نظر ساختارگرايان ثابت ترين الگوي يك قصه است. وجود چند 
ــعر، اگر رفتار واحدي با آن ها شده باشد، جزء  قصه در يك ش
ــوب مي شود اما اگر اين واقعه ها در  الگوي واقعه و حالت محس
تقابل با هم قرار گيرند، آن ها را متعلق به الگوي تقابل و تناسب 

بايد دانست. واقعه مي تواند يك حادثه ي ذهني هم باشد؛ مثلاً 
ــي  ــاده ترين نوع اين الگو، وصف بصري يك ش يك خاطره. س
ــت؛ بي آن كه با كيفيت روحي  ــا يك واقعه يا چند واقعه اس ي

متناسب يا متضاد با آن ها تركيب شود.» (گلشيري، 90)
ــعرهاي روايي» و «وصفي ـ روايي» خود طرح  نيما در «ش
ــده اي را مي ريزد. اخوان ثالث هم  زمينه ي از پيش تعيين ش
ــعار خود، طرحي از پيش تعيين شده در نظر  براي بيش تر اش
ــعر را  مي گرفت. به قول خودش روزها فكر مي كرد كه يك ش
ــان ماه 1339 بود كه من دو روز  چگونه به پايان ببرد: «در آب
يا بيش تر با معاني «قصه ي شعر سنگستان» گلاويز بودم و آن 
قصه را سرودم ولي تمامش را نه، بلكه تا آن جا كه شهريار شهر 
ــتان، اشارت هاي آن دو گفته ي جادو را شنيده بود... تا  سنگس
اين جا آمده بودم و راضي بودم اما نقش پايان خوش نمي نشست 
ــعر يا روايت، توجهي خاص دارم.»  و من به آغاز و پايان هر ش
(كاخي، 1372: 164) سيمين بهبهاني، كه در آثارش غزل هاي 
روايي زيادي به چشم مي خورد، براي نگارنده عنوان مي كرد 
كه مي توان در غزل طرح ضمني ـ ام ا متفاوت با طرح داستان 
ـ به كار برد. در عين حال، اعتقاد داشت كه غزل، او را به طرح 

هدايت مي كند، نه طرح به غزل.

2. ساختمان روايت هاي شاعرانه 
اگر بپذيريم كه روايت هاي شاعرانه نظام واره اند، به طراحي 
ــت،  ــازوكار دقيقي در تركيب عناصر آن هاس نيازمندند و س
ــد از اين قابليت  ــعر امروز باي ــت كه ش موضوع ديگر اين اس
استفاده كند و با جابه جايي عناصر، پيچيده و تعليق دار كردن 
ــعر و ابهام آفريني، عادت ادراك و احساس لذت را به عقب  ش
بيندازد و فضا را براي انديشه، معناسازي متكثر و لذت بيش تر 
گسترش دهد. آن گونه كه شكلوفسكي مي گفت: «[زبان شعر] 
ــواري و طول زمان ادراك را  بايد فرم ها را مبهم گرداند تا دش
ــن فرمول بندي را آن قدر  ــش دهد. رمانتيك ها هرگز اي افزاي

گسترش ندادند تا به اين نقطه برسند.» (اسكلز، 1379: 244)
واقعيت اين است كه شعر امروز از الگوي بند در نظام صوري 
خود استفاده مي كند؛ نظير نما و پلان در سينما. اين كار بيش تر 
از بيت و مصراع ها، فواصل زماني و مكاني، حوادث و بخش ها 
را در محور عمودي  شعر نشان مي دهد؛ به اين صورت كه هر 
بند شعر، يك بعد زماني و مكاني روايت را منفصل بازمي گويد، 
در حالي كه بخش ها و اجزاي شعر كهن در خطوط بيت ها در 
هم مي شكست و فرايند و حركت شعر معلوم نمي شد. به ويژه 
ــكل  ــا ديگر پاي بندي به قوافي و رديف هاي هم ش در اين ج
وجود ندارد تا مانع پرواز ذهن و خيال پردازي شود؛ بنابراين، 
شاعر در اين نوع شعر دستش باز است تا با برهم زدن توالي 
بخش ها، تغيير پرشتاب فضاها، تعليق داستاني و حتي وصفي، 
برش ها و تراكم تصاوير، بازگشت به گذشته و جهش به جلو 

ا از ز  زوزوز رمرمر ششعرعر ا ا
د در ر  االگلگويوي ب بندند
ص صورورورييي  ظنظنظامام
خخوخود د اساستفتفاداده ه 
؛د؛د؛ن ن نظظيظير ر  مممي ي كنكن
د د درر ر  پ پ پلانلان ننمماما و و
سسسينينماما. . اياين ن ن كاكاكارر ر 
ا ا از ز ز ببيبيت ت  يبيبيش ش ش ترترتر
وو و مصمصمصراراراع ع ع هاهاها،، ، 
نانانيي ي و و  مزمزم فوفوفواصاصاصلل ل 
مممكاكاكانينيني، ، حوحوحوادادادثث ث 
د د در ر ر  ووو ب ب بخشخشخشه ه ها اا رارارا
محمحمحوورورع ع عموموموديديدي  
شششعرعرعر ن ن نشاشاشانن ن 
هدهدهدد؛د؛ ب ب بهه ه اياينن ن  مميي ي 
ه ه هرر ر  هكهكه صصورورورت ت 
ي ي يك ك ك  بنبنبند د د شعشعشعر،ر،
بعبعبعد د د زمزمزماناناني يي و و و 
مكمكمكاناناني ي ي روروروايايايت ت ت 
ررراا ا منمنمنفصفصفصل ل ل 
بببازازازميميمي گ گ گويويويد،د،د، د د درر ر 
حححالالاليي ي كهكهكه ب ب بخشخشخشه ه ها ا 
وو و اجاجاجزازازاي ي ي شعشعشعرر ر 
خ خ خطوطوطوطط ط  كككهنهنهن، ، دردردر
ه ه هم م م  بببيتيتيت ه ههاا ا دردر
ميميميش ش شكسكسكست ت ت وو و 
ح ح حركركركتت ت  فرفرفرايايايندندند و و و
شعشعشعر ر معمعمعلولولوم م 
نمنمنميي ي شدشدشد
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ــازد و با  ــبكه اي پيچيده و بي پايان از ترتيب و تركيب بس ش
ــنايي زدايي از متن به ظرافت هاي تازه تري از بيان برسد.  آش
نكته ي پراهميتي كه تقي پورنامداريان از قول نيما درباره ي 
ــعر امروز هم به آن اشاره مي كند:  ــاختار روايي و عيني ش س
ــكل فهميده شود و آسان گفته  ــكل آسان = يعني مش «مش
ــود، بر خلاف آسانِ مشكل در شعر گذشته» (پورنامداريان،  ش
1377: 241). شايد بي رغبتي گروهي به شعر نو ناشي از همين 

پيچيدگي و ظرافت هاي ديرياب آن باشد.

3. نقش راوي در روايت هاي شاعرانه
امروزه رعايت سهم خواننده و برداشت و قضاوت او از متن، از 
مؤلفه هاي ساختارگرايي و پسا ساختارگرايي به حساب مي آيد 
ــود.  ــيده مي ش و در مقابل، نقش و حضور راوي به چالش كش
اگر در آثار منظوم گذشته، آن هم به دليل مطلق انگاري، راوي 
فعال مايشاء بود و خواننده تنها از زاويه ي ديد او به متن نگاه 
ــرد، اكنون فضاي كم تري براي عرض اندام او وجود دارد.  مي ك
حتي در روايت هاي شاعرانه حضور راوي را مانع درك بيش تر 
شعر و عامل يك معنايي و تحميل كننده ي رأي و اعتقاد شاعر 
مي دانند. بر اين پايه، كار شعر توصيه، تعليم و گفتن نيست. شعر 
با نشان دادن و شرح و بسط هيجان و انعكاس درون، قضاوت 
ــپارد. منصور اوجي  ــير او مي س را به مخاطب و تحليل و تفس
يكي از بنيادهاي داستان در روايت شاعرانه را عدم حضور راوي 
ــم راوي قصه گو. او مي گويد: «راوي بايد پنهان  مي داند، آن ه
بماند و ساكت، تا وقايع به نحو عرضه ي آن ها سخن بگويند» 
(اوجي، 1382). از اين روست كه در شعرهاي شاملو، منصور اوجي 
و بعضي از اشعار نيما با نوعي راوي پنهان روبه روييم كه ساكت 
مي ماند تا وقايع، خود را از طريق تك گويي دروني، چند صدايي 
و گفت و شنود نشان دهند. هوشنگ گلشيري اين گونه اشعار را 

«شعر سكوت» لقب مي دهد.
ــت هيچ قصه اي بدون راوي نيست؛ خطي  آن چه مسلم اس
(مطابق زمان تا انتهاي داستان) باشد يا غيرخطي و برهم زننده ي 
ــاس نوعي يادآوري ذهني) باشد يا جريان  زمان، تداعي (براس
سيال ذهن (كه تصورات ذهني به طور نامرتب مرور مي شوند). 
ــاعرانه مهم است، نقش متكثر راوي است؛  آن چه در روايت ش
چيزي كه اخوان ثالث بر آن تأكيد دارد و نمود آن را در اشعارش 
مي بينيم. او در اين باره مي گويد: «وقتي من در اين شعرهاي 
روايتي كلامي را از قول گوينده نقل مي كنم، اين تفاوت دارد 
ــعر  با آن جا كه از قول نقّال حرف مي زنم، يا از قول آدم هاي ش
حرف مي زنم. اين آدم بايد يك جور حرف بزند، نقال يك طور، 
گوينده ي شعر هم طور ديگر» (كاخي، 1372: 70). اين شگرد در 

«خوان هشتم» به شكلي زيبا تبيين شده است.
4. روايت سازي در روايت هاي شاعرانه 

با توجه به اشاراتي كه در بحث هاي قبلي شد، مي توان گفت 

كه انديشه هاي اجتماعي، واقع گرايي، چندصدايي، چند زماني، 
ــروز فضاي متكثري براي  ــعر ام چند لايه اي و چندگونگي ش
روايت گري فراهم آورده كه قابل قياس با داستان هاي محتواپرور 
ــت؛ روايت هايي كه دمادم پوست مي اندازند، شكل  كهن نيس
عوض مي كنند و گونه ي ديگري مي آفرينند؛ بدون آن كه كهنه 
شوند يا چون اشعار روايي كهن به تكرار بيفتند. بنابراين، منظور 
از روايت سازي در شعر امروز بازسازي، پرداخت و توجه به بيان 

متكثر يك داستان است كه به چند شكل ديده مي شود.
ــتان هاي  ــا برپايه ي بن مايه ها و داس ــازي ها ي اين روايت س
كهن اند ـ كه در اين صورت، داستاني اسطوره اي، حماسي يا 
ــب با درك و ذهن انسان امروزي بازآفريني و  فولكلور متناس
روايت شده يا فضاي غيرطبيعي و كهن الگو، بدون اين كه قبلاً 
روايت شده باشد، در ذهن شاعر توليد شده است. حكايت هاي 
سورئال و نماديني كه به روايت شاعرانه تبديل شده اند، چون 
ــهر سنگستان» از  ــاملو و «كتيبه» و «ش ــعر «پريا» از ش ش
ــتان هاي اسطوره اي هم چون «آرش كمان گير»  اخوان و داس
ــتم» و «آدمك» از اخوان، در اين  ــرايي و «خوان هش از كس
ــش قرار مي گيرند ـ يا برگرفته از فضاي عيني پيرامون و  بخ
ــتند كه شاعر ناظر آن ها بوده است.  روي دادها و اتفاقاتي هس
در اين  حالت، شخصيت ها و حوادث از جنس قديم نيستند 
بلكه پرداخت خوب شاعر مي تواند يك فرد فرودست جامعه 
را به آرماني ترين شكل نشان دهد. نيما درباره ي تجربه هاي 
خود در اين زمينه مي گويد: «من مدت ها از عقب سر به يك 
ــتعل آهن گري را تماشا  گدا نگاه مي كنم يا فلان كوره ي مش
مي كنم. نه براي اين كه فوراً از آن ها وصف كنم بلكه هر نگاه 
ــه من اهدا كند. بالمجموع، اين  ــد جزئي از نكات را ب مي توان
نكات يك وقت مي توانند به من كمك كنند تا اين كه موقع 
نوشتن آنچه مي نويسم تكرار مشاهدات ديگران به نظر نيايد.» 
(گلشيري، 1366: ش دوم). داستان هايي هم متناسب با فضاي 
ــاخته و پرداخته شده اند؛ مثل  ــي و اجتماعي امروز س سياس

بعضي سروده هاي شاملو.

5. زبان روايت هاي شاعرانه 
ــاختارگرايان، همان طور كه قبلاً گفته  براساس ديدگاه س
ــد، شعر بيش از هر هنر ديگر از ظرفيت زبان بهره مي برد.  ش
جامع الاكنافي و خاصيت چندگونه بودن (پلي ژانريك) شعر 
قدرت كشش و جذب كنندگي شيوه هاي ديگر هنرها را به آن 
ــعر امروز به واسطه ي نزديكي به اصوات،  مي دهد. به ويژه، ش
تصاوير، نور، رقص، رمان، نمايش، سينما و...، كه همه در واژه 
ظاهر مي شوند، فضاي گسترده تري يافته است. شاملو با اين 
هدف از ظرفيت زبان استفاده ي مطلوب مي كند و به ساختار 

شعري مشترك با موسيقي، سينما و روايت مي رسد.
ــن خصيصه ي زبان  ــاس، مي توان گفت كه اولي بر اين اس

رمان تصوير 
كاملي از 

جنبه هاي 
مختلف زندگي 

آدمي را، چه 
معمول چه 
نامعمول، 
به نمايش 

مي گذارد؛ در 
حالي كه در 

داستان كوتاه 
جنبه هاي 

معمول زندگي 
كنار گذاشته 

مي شود و 
مقطعي خاص 
را از زندگي با 

هدفي خاص 
براي القاي 

احساسي خاص 
برمي گزيند
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ــاعرانه، ايجاز و فشرده گويي است كه تا حدود  روايت هاي ش
زيادي از حركت پرشتاب زندگي امروز و سرعت فناوري هاي 
تصويري متأثر است كه در عين موجز بودن، خاصيت انفجاري 
و تكثري اش را حفظ مي كند. نيما مي گويد: «حشو و زوايد كه 
هنر را پر كرده، بايد غربال شود. در داستان  هر داستان نويس، 
چه قدر جملات و حرف هاي زيادي هست، مثل اين كه تئاتر 
ــود و اين را بهتر نزديك شدن در طبيعت مي دانند.  ادا مي ش
ــيج هم منكر نيست اما باز مي گويم چه قدر حشو و  نيما يوش

زوايد كه ما را شيفته داشته است». (طاهباز، 1368: 83)
ــانه ها و علامت هاي  ــتفاده از نش ــگردها اس يكي از اين ش
سجاوندي است كه به ايجاز شعر كمك مي كند؛ مثلاً به جاي 
افعال «گفتم» و «گفت» از علامت «-» استفاده مي كنند يا 
با علامت سه نقطه (...) به شنونده نشان مي دهند كه بخشي 

از قصه حذف شده است. 
دوم خصيصه ي زبان شعر امروز و روايت هاي شاعرانه در قدرت 
تصويرسازي آن هاست. شمس لنگرودي مي گويد: «تا سال هاي 
پيش تكليف شعر را تصميم گوش تعيين مي كرد: ريتم، صدا، 
آهنگ، زنگ حروف، قافيه ... . چند سال است كه نوبت چشم 
رسيده، قرن فيلم و فصل انتقال چشم در شدت عبور ذهن از 

ميان فاصله هاي سه بعدي.» (لنگرودي، 1370: ج 3: 745)
نكته ي اساسي تر اين است كه وصف در اشعار روايي گذشته 
غالباً فرع متن تلقي مي شده و بالطبع، در جوهر شعر و روايت 
ــعري امروز در عين حال كه  ــت اما زبان ش قرار نمي گرفته اس
ــت، وصف را بخش اصلي متن و اصل  فوق العاده تصويري اس
ــر آن هم قلمداد مي كند؛ عناصر وصفي در طرح  انفكاك ناپذي
ــعر به گونه اي نظام مند قرار مي گيرند كه نمي توان آن ها را  ش
حذف كرد. هم چنين، شاعران روايت گوي امروز سعي مي كنند 
ــتفاده از «صنعت مجاز» به مجاورت و هم نشيني اشيا و  با اس
ــخاص دقيق شوند و به كمك زاويه هاي ديدي كه فناوري  اش
دوربين فراهم آورده است، با برش هاي تند و متناسب از نماهاي 
ــته در توصيف استفاده كنند؛ چيزي كه در  باز، نيمه باز و بس
حقيقت نزديك ترين افق ديد به زاويه ي طبيعي چشم است. 

براي نمونه مي توان به اثر بلند «كار شب پا»ي نيما اشاره كرد.

انواع روايت هاي شاعرانه 
ــب  ــكل نو و متناس در اين جا آثاري مدنظرند كه فرم و ش
ــند و در انواع شكل هاي  ــته باش ــاعرانه داش با روايت هاي ش
ــپيد و منثور، و با كمي  ــاره، نيمايي (آزاد)، موج نو، س چهارپ
اغماض، در غزل پيشرو قرار بگيرند. براين اساس، روايت هاي 

شاعرانه به هفت نوع قابل تقسيم اند: 
1. روايت هاي شاعرانه ي نمايشي: نمايش نامه و تئاتر به شيوه ي 
غربي در ايران از زمان ناصرالدين شاه و در ابتدا به درون شعر 
تجربه شده و از تركيب اين دو، شعر نمايشي جديدي ساخته 

ــده است. به هر حال، تئاتر، به عنوان يكي از  مشكل ترين  ش
ــن نوع روايت ها و در عين حال اجتماعي ترين و  و پيچيده تري
ــفي ترين آن ها، وقتي به درون شعر جديد رخنه كرد، با  فلس
عنصر ديالوگ و گفت وگو، تا حدودي سير شعر را از قالب هاي 
ــنگ شده و مضامين ثابت و انديشه هاي تك محور گذشته  س
ــه اي و گفت وگويي تغيير داد. البته  به چندصدايي و چندلاي
ــتفاده  ــعر قواعد و ويژگي هاي خود را با اس در اين ژانر هم، ش
ــخصيت ها، حذف بعضي نشانه هاي تئاتري و  از مكالمه ي ش
برداشتن فواصل پرده، صحنه و ديگر جنبه هاي خاص تئاتر، 
ــه نمونه هاي اين نوع  ــت. از جمل به نمايش تحميل كرده اس
شعر منظومه ي «افسانه »ي نيما، تابلوهاي «ايده آل» و «كفن 
سياه» ميرزاده ي عشقي، اشعار «سايه»، «ايران»، «غضب» و 
«رهگذر» از منوچهر شيباني، «قصه ي شهر سنگستان» اخوان 
و شعر ضيافت (شام آخر و مرگ مسيح) از مجموعه ي «دشنه 

در ديس» و «قصه ي دخترانه ي ننه دريا»ي شاملو است.

2. روايت هـاي شـاعرانه ي داسـتاني: (منظومه هاي كوتاه) 
ــي اشعار نيما، اخوان و بعضي  اين گونه روايت ها بخش اساس
ــرايي، سپانلو،  ــاملو، حميد مصدق، سياوش كس ــعار ش از اش
ــبتاً بلندند و  ــي و... را دربرمي گيرد. منظومه هايي كه نس اوج
پرداخت هاي توصيفي و ديالوگ هاي طولاني حجم اين اشعار 
ــوع روايت هاي  ــصت بند زياد مي كند. اين ن ــا پنجاه ـ ش را ت
داستاني و منظومه اي، بيش تر از ساختار داستان كوتاه تبعيت 
مي كنند و در نتيجه، يك حادثه اي اند، شخصيت هاي محدود، 
زمان و مكان فشرده و ميانگين ده تا بيست بند دارند. آن چه 
اين روايت ها را از روايت هاي منظوم گذشته متمايز مي كند، 
برهم زدن روايت خطي، نگاه استقرايي (جزئي نگر) و توجه به 
چگونه گفتن (روايت) تا چه گفتن (داستان) است؛ هم چون: 
ــتم» اخوان، منظومه ي بلند «درفش كاويان» از  «خوان هش
حميد مصدق و «آرش كمان گير» سياوش كسرايي يا اساساً 
داستان هاي سورئال و نمادين اند كه به فضاي روايت شاعرانه 
ــتان» اخوان ثالث،  ــده  اند؛ چون قصه ي «شهر سنگس وارد ش
ــويويلي» «كار شب پا» «مرغ آمين» «همسايگان  «خانه ي س
آتش» «پي دار و چوپان» نيما و «آن گاه پس از تندر» اخوان.

ــعر در  3. روايت هـاي وصفـي (وصفي ـ روايي): اين نوع ش
طبقه بندي هوشنگ گلشيري به «الگوي واقعه» تعبير شده 
ــاختار منسجم و مستقلي است. شاعر در اين گونه  و داراي س
ــاختمان دقيق به وصف  پديده هاي عيني  ــعار با فرم و س اش
ــيون (بيان طبيعي) و  مي پردازد و آن را با گفت وگو، دكلماس
ــتاني، كه ملازم عناصر زمان و مكان اند، به روايت  افعال داس
نزديك مي سازد. اگرچه مي توان گفت كه در اين نوع شعرها 

تنها رگه و گزاره هاي محدودي از روايت ديده مي شود.
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در شعر معاصر، روايت هاي وصفي فراوان يافت مي شوند. از 
جمله مي شود به «ري را» «هشت شب» «خانه ام ابري است» 
نيما، «نماز» «پيوندها» «باغ» و «طلوع» اخوان و اشعار فروغ 

فرخزاد، سهراب سپهري و شمس لنگرودي و... اشاره كرد. 

4. روايت هاي ناتمام (غزل هاي روايي): آن چه از غزل مي دانيم، 
اين است كه فضايي كاملاً احساسي و متناقض دارد و هر بيتش 
ــيال است و انباشت تداعي هاي درهم، و  ره به عالمي دارد، س
همه ي اين ها باعث شده است كه استقلال ابيات در غزل امري 
طبيعي قلمداد شود اما امروزه ارتباطات اين نوع گسست ها را 
از ميان برداشته است؛ بنابراين، انديشه ي نو در غزل سياسي 
و اجتماعي نيز رخنه كرده، آن را به فرم و ساختي يك دست 
ــوق داده و روايت را هم به درون آن كشيده است. سيمين  س
بهبهاني كه اين شكل جديد را در بافت و محتواي غزل تجربه 
كرده است، مي گويد: «من در اين شكل جديد (قالب و محتوا) 
ــتم به انجام برسانم. نخست آن كه انسجام  خيلي كارها توانس
ــتگي مفاهيم هر بيت را با بيت بعدي تحقق  موضوع و پيوس
ــيدم و اين امري بود كه در غزل كلاسيك معمول نبود؛  بخش
ــتقلي داشت كه  يعني، هر بيت براي خود معنا و مفهوم مس
شاعرانه يا عارفانه بود اما با شعر غربي مغايرت داشت ... طبعاً 
ادبياتي كه آينه ي زندگي آدميان است، ديگر گسستگي ها را 
بازتاب نمي دهد. به جز پيوستگي مفاهيم، كه مهم ترين تفسير 
من از محتواي غزل بود، توانستم مضمون غزل را به شكل هاي 
ــيوه اي دراماتيك يا  ــتفاده از ش گوناگون عرضه كنم؛ مثلاً اس
گفت وگوهاي دو نفري يا چند نفري يا تك گويي هاي دروني يا 

نقد داستان ها به شيوه ي ميني مال.» (بهبهاني، 1381)
البته او در غزل در پي روايت هاي بدون طرح و پي رنگ است 
كه از تداعي و جريان سيال ذهن شكل مي گيرند. اين شيوه راه 
را براي شاعراني ديگر كه در غزل به دنبال فرم و ساختار روايي 
هستند، باز كرده است. اين نوع غزل كه پيشرو ناميده مي شود، 
در شعر شاعراني چون هومن عزيزي، هادي خوانساري و ابراهيم 

اسماعيلي، مجتبي صادقي و نسل تازه ديده مي شود.

5. روايت هاي شـاعرانه ي كوتـاه (ميني مال): بي شك شعر از 
فشرده ترين و موجزترين هنرهاست و سرعت زمان در زندگي 
ــمت كوتاه بودن و كم حجمي  امروز آن را هرچه بيش تر به س
ــتان از رمانس به رمان،  ــت. آن گونه كه در قالب داس رانده اس
داستان كوتاه و در آخر به ميني مال (داستانك) رسيده، در شعر 

نيز اين حركت به اشعار طرح يا هايكويي ختم شده است.
ــاعرانه ي بسيار كوتاهي كه غالباً يك بندي اند  روايت هاي ش
ــه و نمايي را با گفت وگو و تلخيص روايت يا با حركتي  و لحظ
ــت و تقابل  ــت با كنتراس ــك فضا و موقعي ــره از ي غيرمنتظ
ــديد به موقعيت ديگر به تصوير مي كشند، اغلب غيرخطي  ش

ــر كلمات و  ــدم و تأخ ــي و تق ــكنانه اند. جابه جاي و ساختارش
ــاخته صورت مي گيرد و  عبارت ها در آن ها با طرحي پيش س
ــه در ذهن مي كارند و  ــطه ي تداعي ها و دلالت هايي ك به واس
فاصله و سفيدنويسي، كه بين بخش هاي روايت با حذف كلمات 
ــي رود در آينده جاي پاي خود را در  ايجاد مي كنند، انتظار م
شعر معاصر مستحكم تر كنند. البته شبيه اين گونه اشعار را در 
حكايت هاي شعري كلاسيك ديده ايم اما واقعيت اين است كه 
ــنده ي امروزي با درك دقيق تري كه از نقاشي،  ــاعر و نويس ش
معماري، سينما و داستان دارد، طرح و ظرفيت ديگري از روايت 
را پي مي ريزد. نكته ي ديگر اين كه روايت هاي شاعرانه ي كوتاه 
از يك سو به سينما نزديك مي شوند، كه اين مؤلفه را مي توان 
ــاملو، شفيعي كدكني، قيصر امين پور، و رضا  در آثار اخوان، ش
براهني ديد، و از ديگر سوي به داستان (از اين نظر كه نمي شود 
آن ها را سينمايي ساخت) كه در آثار يداالله رويائي، احمدرضا 
احمدي، بيژن جلالي و ابوالفضل پاشا قابل مشاهده اند. «سلاخي 

مي گريست/ به قناري كوچكي/ دل باخته بود». (شاملو)

6. روايت هاي شاعرانه ي سينمايي: سينما نزديك ترين قابليت 
را نسبت به چشم و افق ديد (نماي باز، متوسطه و بسته) دارد. 
ديگر، توانايي چرخش و حركت دوربين، تدوين، مونتاژ و رفت 
و برگشت هاي به گذشته و حال و آينده است كه زنده بودن 
سينما را از هر هنر ديگر قابل لمس تر مي كند. چنين تركيبي 
كه سينما از هنرهاي ديگر از رنگ صدا، حجم، بافت، تصوير و 
موسيقي فراهم آورده، باعث شده است كه شعر در ضرباهنگ 
ــينما نيز از  ــم به آن بدوزد؛ هم چنان كه س آوا و تصوير چش
قابليت شعر بي بهره نبوده است. مختصات شعر سينمايي را 
مي توان اين گونه بيان كرد: 1. تعريف و ازدحام تصاوير تكه تكه 
شده، 2. استفاده از راوي دوربين به جاي شاعر يا راوي بيرون 
از متن، 3. برداشت روايي تصاوير با دلالت هاي فراوان، تغيير 

برش و جابه جايي تند فضا و مكان (ضرباهنگ داستاني).
اين نوع شعر نيز به صورت آشكار در شعر اخوان، فروغ فرخزاد و 
شاملو بيش تر ديده مي شود. خصوصاً اخوان در شعر «كتيبه»ي 
خود پرداختي كاملاً سينمايي دارد. شاملو در «مرگ ناصري» 
و «مرد مصلوب» هم به طرز زيبايي متأثر از سينماست. البته 

سينمايي كه در شعر او افتاده و رنگ خاص شعر گرفته است.

7. ترانه هـاي روايي: و سرانجام اين بحث، پيداكردن ردپاي 
ــت. اشعاري كه بايد آن ها را  ــرايي امروز اس روايت در ترانه س
ــت.  ــته متفاوت دانس ــعرهاي فولكلور و متل هاي گذش از ش
ــينمايي در اين گونه هم به چشم  چرا كه تأثيرات روايي و س
مي خورد. شاملو (پريا) (دختراي ننه دريا)، فروغ فرخزاد (علي 
ــرفراز (دو  ــهيار قنبري (كودكانه) و اردلان س كوچيكه)، ش

پنجره) از ترانه سرايان روايت گوي امروزي اند.
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